
  
  
  
  

  خواني در اسفندآباد ابرقو  دوبيتي و دوبيتي

  زاده سيد خليل جلال

  
كشاورزان اسفندآباد ابرقوي يزد در دل شبهايي كـه         

هـاي    شان است و يا در شـب        نوبت آبياري باغ و مزرعه    
هاي محلـي     نگهباني مزارع در خلوت و تنهايي از دوبيتي       

خوانند كه بازگوكنندة بـسياري از آرزوهـا، اميـال و             مي
  .هاي آنهاست درخواست

هاي قديم وقتـي خـانمي كـودكي بـه دنيـا          در زمان 
 از  بـه ويـژه   (گذاشتند و هر شب       آورد او را تنها نمي      مي

در اتاق مجاور محل استراحت زائـو از        ) شب سوم به بعد   
خواندند و بيشتر از      سر شب تا صبح، پير و جوان آواز مي        

  .گرفتند هاي محلي بهره مي دوبيتي
  ها و گردهمـايي     نشيني  هاي بلند زمستان و در شب       شب

. خواندنـد   اقوام، آنهايي كه صداي خوشي داشتند دوبيتي مي       
سوران هـم معمـول    ها و مراسم ختنه  شنالبته اين عمل در ج    

  .هاي محلي دوبيتي بخوانند خوان بود كه آواز
هاي فايز، مفتون، بابا طاهر همـداني و ديگـر            دوبيتي

هاي محلـي     مايه خواننده   سرايندگان محلي و گمنام دست    
آيد كه خودشـان اشـعاري داشـته          هرچند پيش مي  . است

ت اصلي را بـه     كاررفته در بي    باشند و مصرع يا كلمات به     

  .ميل خود تغيير دهند
ها در راز و نيـاز بـا خـدا و             اي از دوبيتي    بخش عمده 

كننـد    ها سعي مي    است و خواننده  ) ع(توسل به ائمة اطهار   
  :ها انتخاب كنند مطلع آوازشان را از اين گونه دوبيتي

  بيابانم خدايا راه بنما
  شب تار است خدايا ماه بنما

  به حق كاكل پر خون اكبر
  ل ناشاد ما را شاد بنماد

***  
  سحر صبحي رسيدم بر سر پل

  قدمگاه علي با سم دلدل
  عرق از سينه صاف محمد

  چكيده بر زمين حاصل شده گل

ها در راز و نياز با خدا و  اي از دوبيتي    بخش عمده 
ها سعي  است و خواننده  ) ع(اطهارتوسل به ائمة    

هـا  كنند مطلع آوازشان را از اين گونه دوبيتي         مي
 .انتخاب كنند
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  علي ديدم علي در خواب ديدم
  علي در مسجد و محراب ديدم

  علي ديدم سوار دلدلش بود
  دويدم خودم قنبر جلويش مي

***  
  اميرالمؤمنين شاه ولايت

  ين به تو دارم شكايتمن مسك
  ندارم مال دنيايي چه سازم

  خواهم حمايت وليكن از تو مي
***  

  كند از بينوايي سرم درد مي
  بيا اي ضامن آهو كجايي

  شوي وحشِ بيابون تو ضامن مي
  به سر وقت غريبون كي ميايي؟

***  
  اميرالمؤمنين اي شاه مردان

  دل ناشاد ما را شاد گردان
  به حق كاكل پر خون اكبر

  رسان نعش مرا شاه خراسان
***  

  اميرالمؤمنين قربان نامت
  خودم جاروكش و كاكام غلامت

  چراغ روغني نذر تو دارم
  كه من هر حاجتي دارم روا كن

***  
  قلم آور كه من دفتر نويسم

  براي خالق اكبر نويسم
  

  درين دنيا ندادي بل مرادم
  در آن دنيا به پيغمبر نويسم

***  
   كه بستمپري با تو همان عهدي
  پرستم خدا را به خدايي مي

  تو بيعت را شكستي يار فايز
  مبادا بشكنم تا زنده هستم

***  
  خروس عرش امشب التجا كرد

  براي عاشق بيدل دعا كرد
  الهي خير از عمرش نبينه

  هر آن كس يار فايز را جدا كرد
***  

  پري از تو نديدم من وفايي
  اي سويم بيايي تو وعده كرده
  اي اي يار فايز تو وعده كرده

  وفايي كه بد عهدكردي و بي
***  
  گم گم فاش مي عزيزم فاش مي

  گم همان عيبي كه دلبر داشت مي
  وفايي دلم عيبي نداشت جز بي

  گم هاش مي وفايي من هم از بي
***  

  شترها را بياريد غم كنيم بار
  غم امسال و پارسال و پيرارسال
  هزار و سيصد و يك لوك نو بار

  ايز نشد بارغم يك ساعت ف
***  
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  خوشا روزي كه گل بوديم و بلبل

  بگفتي صبر كن كردم تحمل
  الهي ديده دشمن شود كور
  گل از بلبلُ بريد و بلبل از گل

***  
  قسم اي دوست بر ليل و نهارت

  دارت به ابروي كج دنباله
  شده فايز به شش چيز تو مايل
  دو زلفين و دو عينين و دو خالت

***  
  سوزداگر آهي كشم افلاك 

  در و دشت و بيابان پاك سوزد
  اگر آهي كشم از پرده دل

  گچ و سنگ و گلِ نمناك سوزد
***  

  غمم غم بود سربار غمم غم
  دم يار و هم صحبت و هم غمم هم

  غمم نگذاشت من تنها بمانم
  نه يك ساعت نه يك لحظه نه يك دم

***  
  چراغ هر شبم امشب كجايي

  چرا انداختي طرح جدايي
  داد  مي د شعلهچراغ هر شبم ص
  دي روشنايي چرا امشب نمي
***  

  شد كه كاشكي دست من اشكسته مي
  شد خودِ دستمال دلبر بسته مي

  

  همان فصل بهار و عيد نوروز
  شد كه عقد ما و دلبر بسته مي

***  
  اگر مرديم بميريم هر دوتامون

  ببندند قبر جفتي از برامون
  اگر مرديم بميريم موسم گل

  ر عزامونگل و بلبل بشينند د
***  

  بهار اومد كه من مست بهارم
  چو لوك مست سردار قطارم

  همه لوكون دو صد من بار دارند
  من مسكين فراق يار دارم

***  
  دلا كردم نصيحت چند بارت

  كه با خوبون نشستن نيست كارت
  نصيحت كردم و نشنيدي اي دل

  پشيمان كرده خوبون روزگارت
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***  
  گل سرخي بودم امروز خزونم

  شتم ز يار مهربونمجدا گ
  جدا گشتم كه تقصير از خودم شد

  سزاوارم كه قدرش را بدانم
***  

  صنم برخيز كه صبح پاك پاكه
  ستاره آسمان يك است و تاكه

  صنم برخيز كه روي هم ببينيم 
  كه جاي هر دوتامون زير خاكه

***  
  ولايت دور من دور از ولايت

  بينم چه بايد منم دلبر نمي
  ل بگيرم چراغ منز برم شاه

  كه شايد دلبرم آيد زيارت
***  

  درختان سايه دارند ما نداريم
  همه همسايه دارند ما نداريم

  م گله گزارون برم پيش ننه
  همه عقدبسته دارند ما نداريم

***  
  درختان بار دارند ما نداريم
  همه نومزاد دارند ما نداريم

  م گله گزارون برم پيش ننه
  همه عقدبسته دارند ما نداريم

***  
  بيا دلبر برايم دلبري كن

  چكش بردار برايم زرگري كن

  چكش بردار برو در شهر شيراز
  خودت انگشتري ما را نگين كن

***  
  كشيدم سر چاه چمن اُو مي

  شنيدم كرد مي كه دلبر ناز مي
  بسوزد مفلسي و دست خالي

  خريدم اگر بود ناز دلبر مي
***  

  چه سازم كه زمونه مفلسم كرد
   با مسم كردطلا بودم مقابل

  طلا بودم در دست بزرگان
  نشينِ مجلسم كرد فلك گوشه

***  
  بيا باد و ببر دستمال دستم
  به پيش دلبر شيداي مستم

  رسونه بگو دلبر سلامت مي
  كه من از كودكي دل بر تو بستم

***  
  بيا دلبر ببر تير از كمونم

  زبونم به پيش دلبر شيرين
  رسونه بگو دلبر سلامت مي

   و آه و فغونمبترس از ناله
***  

  طبيبي از فرنگ آمد به ايرون
  تمام دردها را كرده درمون

  به جز كه درد من درمون نداره
  دونم چه بد كردم به دورون نمي

***  
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  دو چشموني به در دارم خدايا

  عزيزي در سفر دارم خدايا
  گن عزيزت زود ميايه همه مي

  چقدر شوقش به سر دارم خدايا
***  

   نور ديدهسلام و صد سلام اي
  جواب كاغذت ديروز رسيده

  خودت گفتي سر هفته ميايي
  نگاهي كن ببين چند روز مانده

***  
  خداوندا دلي ديوانه دارم

  نه شب خواب و نه روز آرام دارم
  روند رو بر ولايت رفيقان مي

  براي دلبرم پيغام دارم
***  

  اگر دلبر با من يكرنگ باشد
  اگر راهش هزار فرسنگ باشد

  ببرند تا به زانواگر پايم 
   گر ننگ باشد1خودم سينه روم
***  

  اگر بختم به من دمساز باشد
  در دولت برويم باز باشد

  برم من شهر شيراز زن بگيرم
  كه شهر عاشقي شيراز باشد

***  
  

                                                                             
 .روم خيز مي سينه. 1

  برو عمو ندادي دخترت را
  هاي زنت را تو گوش كردي سخن

  سر پل صراط و روز محشر
   بگيرم دامنت را2زنم گشتي

***  
  ر يار مرا ديدي به خلوتاگ

  مروت وفا اي بي بگو اي بي
  غمم دادي و غمخواريم نكردي

  سر و كار تو با فرداي قيامت
***  

  به پشت خونه دلبر رسيدم
  من از درد دلم آهي كشيدم
   تكيده3همان خاكي كه از كوشش

  به جاي سرمه بر چشمم كشيدم
***  

  اگر دنيا وفايي داشت خوب بود
  ت خوب بوداگر پيري دوايي داش

  دوا بود من مسكين كه دردم بي
  اگر دردها دوايي داشت خوب بود

***  
  گي خوام چه مي بيا دلبر تو را مي

  گي چرا با قوم و خويشانت نمي
   كه شال و انگشتر بيارم4صبا

  گي جواب شال و انگشتر چه مي
                                                                             

 .زنم يم) دوري(گشتي . 2
 كفش: كوُش. 3
 صبح فردا. 4
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***  
  گون شد بهار آمد زمين فيروزه

  به عزم سير دلدارم روان شد
   آمد يار فايزبه گل چيدن در

  گل از خجلت تمامي سرنگون شد
***  

  جوش گرديد بهار اومد زمين گل
  پوش گرديد در آمد يار و اطلس

  به گل چيدن در آمد يار فايز
  گل و بلبل به هم مأنوس گرديد

***  
  اگرچه پاي مهرت در ميان بود
  مرا كي دوستي با دشمنان بود
  اگر نه عشق گل بر سر نبودي

  ارش مكان بودچرا بلبل به هر خ
***  

  سر آب روان و تره ناري
  گل و بلبل به هم دادند قراري
  قرار دادند كه با هم يار باشند

  كرد اعتباري گل از بلبل نمي
***  

  گل سرخي بودم امروز خزانم
  جدا گشتم ز يار مهربانم
  خوريم غم جدا گشتيم هر دو مي

  سزاوارم كه قدرش را بدانم
***  

  شبم آمد كه مهتابم نيامد
  نشستم تا سحر خوابم نيامد

  نشستم تا سحر با چشم گريان
  گل سرخ وفادارم نيامد

***  
  گل سرخم چرا رنگت شده زرد
  مگر باد خزون بر تو گذر كرد
  برو باد خزون كه برنگردي

  اي زرد كه رنگ گل انارم كرده
  
  




